
ناه به چابهار از منظر ریملند

 نویسنده این یادداشت سع دارد با ذکر مختصری از تاریخچه ژئوپلیتی، ابتدا دو مفهوم و منطقه جغرافیای معروف به هارتلند و

ریملند را توضی داده و سپس در همان چهارچوب به بررس جغرافیای سیاس چابهار در کشمش بازیران منطقهای و فرامنطقهای

بپردازد.

فرهنستان زبان و ادب فارس ژئوپلیتی را «جغراسیاست» َمعادلسازی کرده است. شاخه یا رشتهای علم که برخ آن را از

جغرافیای سیاس تمیز مدهند. این بخش از معرفت بشر که به معلومات ناش از ارتباط بین جغرافیا و سیاست مربوط مشود، از

ابتدای قرن بیستم بهصورت آکادمی مفهومسازی شد ول در عمل از آغاز شلگیری جوام و جن قدرت بین آنها بهکار گرفته

مشده است.

تاثیر ویژگهای جغرافیای از قبیل کوه، دشت، دره، رود، دریا، اقیانوس و… در شلگیری زبان، فرهن و قلمرو اقوام مختلف

انارناپذیر است. مثلا نقش طبیع فلات ایران با مساحت غالب بر دو برابر کشور امروزی ما که از رشتهکوه زاگرس تا هندوکش بستر

مناسب برای عبور و مرور، تبادلات فرهن و گسترش زبان فارس ایجاد کرده است، یا رودهای جیحون، ارس، فرات و… که در

مقاط مختلف تاری، خود را بهعنوان مرزهای طبیع بین دو قدرت رقیب تحمیل کردهاند.

ران بسیاری در باب جغرافیا بهمثابه سیاست تعمق کردهاند. در قرن هفدهم میلادی بسط مرزهای شرقاز ابنخلدون تا ماکیاول، متف

تا رود رن تبدیل به سیاست راهبردی لوی چهاردهم پادشاه فرانسه شد. اما از ابتدای قرن نوزدهم جملهای معروف از ناپلئون بناپارت،

تحول در بنیانهای فری جغرافیای سیاس پدید آورد: «هر دولت سیاست جغرافیای خودش را اعمال مکند.»

نسل اول نظریهپردازان جغرافیای سیاس، تحت تاثیر این جمله و همچنین جو حاکم در اروپای اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم

در دام داروینیسم جغرافیای و جبرگرای علم (Determinismescientifique) افتادند. در بین آنها باید از سر هالفورد جان

میندر جغرافیدان بریتانیای نام برد که عموما از وی بهعنوان بنیانذار جغراسیاست یاد مشود.

میندر، با طرح نظریه هارتلند (۱۹۰۴)، قلب جهان را در منطقهای ترسیم کرد که از رود ولا تا رود یانتسه و از هیمالیا تا

شمالان (پیرامون قطب شمال) را در بر مگیرد. وى معتقد بود: «هر قدرت که بر اروپاى شرق دست یابد، بر هارتلند تسلط میابد و

هر کس بر هارتلند تسلط یابد، بر جزیره جهان حاکم خواهد شد و هر کس بر جزیره جهان حاکم شود، فرمانرواى همه جهان خواهد

بود.»

قبل از او، آلفرد ماهان با نظریه اولویت قدرت دریای بر زمین، تئودور روزولت را مجاب کرده بود تا با صرف بودجه و ارتقای ناوگان

دریای، ایالات متحده آمریا را وارد رقابت در عرصه اقیانوسها کند. ول میندر با تئوری هارتلند و شرح خصوصیات این سرزمین

خشـقارهای، نظریات ماهان را ناقص تلق کرد.

ی سال پس از ورود آمریا به جن جهان دوم، نوبت به نسل «شاگردان منتقد» میندر و در راس آنها نیلاس اسپایمن رسید.

اسپایمن معروف به پدر جغراسیاست آمریا، با ایجاد سنتز از نظریات ماهان و میندر نظریه «ریملند» را مطرح کرد. او برخلاف

میندر، مناطق ساحل اوراسیا (از جمله اروپای ساحل، خاورمیانه، هندوستان، آسیای جنوب و چین) را کلید کنترل جهان معرف کرده

و اسمش را ریملند مگذارد. در واق، اسپایمن همان دیدگاه جهان میندر (هارتلند) را ارایه مدهد با این تفاوت که دکترین



قدرت زمین را رد کرده و بر این باور است: «کس که بر ریملند کنترل داشته باشد، بر اوراسیا و در نهایت جهان حاکم خواهد بود.»

از تاثیرات تئوری ریملند همین بس که بعد از پایان جن جهان دوم، پرزیدنت هری ترومن دکترین امنیت آمریا را بر اساس سیاست

سد نفوذ هارتلند تعریف کرد. سیاست که در تمام دوره جن سرد ادامه یافت و بعد از آن هم به بایان سپرده نشد.

در واق گمان مرفت پس از فروپاش شوروی و اعلام نظم نوین جهان توسط جرج بوش پدر، ریملند اهمیت خود را بهعنوان حلقه

محاصره هارتلند از دست داده باشد، چرا که بخش وسیع از هارتلند شامل جمهوریهای تازه استقلالیافته آسیای مرکزی از دست

در تعیین خطمش کارتر همواره نقش بسزای که از دوره مشاوری پرزیدنت جیم نیف برژینسن زبیرقیب دیرینه درآمده بود. لی

سیاس آمریا داشته است، حیات دوباره به تئوری ریملند داد.

برژینس در کتاب صفحه شطرن بزرگ (۱۹۹۷) ضمن به روز کردن نقشه ریملند، بخش را «بالان اوراسیای» منامد با ۴۰۰

میلیون نفر جمعیت در قالب ۲۵ دولت ـ ملت با تنوع قوم و مذهب بالا و «آلوده به نفرت، خشونت و ناآرام». اینچنین کانسپت

ریملند با در نظر گرفتن ورود بازیران پرقدرت چون چین و ایران به معادلات، نقش محوری خود را برای تضمین هژمون ایالات

متحده آمریا حفظ کرده است، بهطوریکه در سال ۲۰۰۷ مرکز تحقیقات بحران و منازعات بینالملل (CECRI) در بروکسل

استراتژی دولت جرج بوش پسر را اینگونه توضی مدهد: «آسیای مرکزی و قفقاز همچنان دارای نقش کلیدی در نبرد پیچیده برای

کنترل ریملند یعن اوکراین، قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و غیره هستند. هدف واشنتن ادامه همان دکترین قدیم سد

ههای استراتژیو تن (و اقیانوس هند مدیترانه، آدریاتی) روسیه و چین به آبهای گرم دسترس که باید مان نفوذ است، سیاست

شود.»

موان طبیع و مصنوع بین هارتلند و ریملند

سلسله جبال هیمالیا، مانع طبیع است که چون دیواری عظیم و چند لایه مان ارتباط شمال و جنوب مشود. عدم وجود راهگذرهای

شمال به جنوب موجب شده سرزمینهای وسیع از اوراسیا با جمعیت بسیار اندک ول سرشار از مناب طبیع و زیرزمین همچنان از

امانات زیرساخت، تنولوژی و مناب انسان لازم برای جلب سرمایه و رشد اقتصادی و توسعه شهری ببهره بمانند.

اما در آسیای مرکزی و بخشهای هم که قرنها محل عبور و مرور آزاد اقوام با فرهن و مذاهب مختلف بوده است، قدرتهای

امپریال با تیه بر نظریات که شرح آن در بالا رفت از طریق ایجاد تفرقه و دولت ـ ملتسازیهای مدرن، موان مصنوع لازم را ایجاد

کردهاند. با جدای هند و پاکستان (۱۹۴۷)، عملا راه دسترس هند به افغانستان و آسیای مرکزی مسدود شد و مبادلات تجاری هند با

روسیه و اروپا نیز جز از طریق مسیری طولان و عبور از کانال سوئز میسر نبود.

با امضای موافقتنامه راهگذر شمال ـ جنوب بین سه کشور ایران، روسیه و هند در سنپترزبورگ، عرصه برای ورود تمامعیار چابهار به

بازیهای جغراسیاس ریملند در جنوب آسیا باز شد.

رخنه چین به ریملند

مرکز ثقل اقتصاد جهان که از زمان کشف قاره آمریا کمکم از شرق کره زمین به غرب نقل مان کرده بود، دوباره در حال بازگشت به

شرق است. رخنه چین به ریملند با طرح ی کمربند ی جاده از پشتیبان ناوگان دریای قدرتمندی برخوردار است که هر روز مجهزتر

از دیروز ناوشنهای آمریای و متحدانش را در اقیانوس آرام به چالش مکشد.

در شرایط که آمریا در حال مذاکره با طالبان برای خروج از افغانستان و پایان دادن به هزینههای مادی و انسان ناش از دو دهه

حضور نظام است، چین آرامآرام جای پای خود را در این کشور با «دیپلماس کیف پول» از طریق ایجاد روابط تجاری مستقیم با



اربابان جن باز مکند.

اما نفوذ چین در افغانستان در درجه اول تهدیدی علیه امنیت هند است. بازی بین این دو غول آسیای که دارای اختلافات مرزی و

سابقه درگیری نظام هستند بر سر تسلط بر اقیانوس هند با دو گل به خودی هند در استراتژی حمایت از ببرهای تامیل سریلانا و

مخالفت با دیتاتورهای نظام در میانمار به نف چین دنبال مشد و حالا با راهاندازی جاده ابریشم و بندر گوادر در صد کیلومتری

چابهار و تاسیس پایاه نظام در جیبوت، چابهار تنها راه هندوستان برای رسیدن به افغانستان و آسیای مرکزی و اظهار وجود در غرب

اقیانوس هند است.

این وضعیت از هند، شری استراتژی بسیار مهم برای آمریا ساخته است که طبق بیانیه وزارت خارجه بهعنوان «ی عنصر

تعدیلکننده علیه چین انتخاب شده و در طرحریزی قدرت در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.»

اینچنین برنامه توسعه چابهار که طبق ماتریس ریملند باید در صف اول تحریمهای آمریا علیه ایران قرار مگرفت، به نف هند و برای

کم به نفوذ این کشور در افغانستان و با نیت تقابل با چین، معاف از تحریم شده است.

سواحل مران و اقیانوس بهنام هند

داده شده که ریشه کلمه هند برگرفته از رود سند است که از هیمالیا سرچشمه گرفته و با گذر از بخش میان در دانشنامهها توضی

پاکستان در نزدی کراچ به دریای مران مپیوندد. سواحل مران نیز امروز به دو قسمت تقسیم شدهاند که در شرق جزو پاکستان

(بندر گوادر) و در غرب متعلق به ایران است (بندر چابهار). این ساحل در طول تاری همواره مبدا و مقصد ارتباط دریای بین آسیای

جنوب و افریقا بوده است. به عبارت سایه چابهار و این سواحل بهصورت طبیع و تاریخ بر فراز اقیانوس هند و افریقا گسترده شده

است.

اثرات مخرب مخاصمات بین هند و پاکستان روی بلوچستان و افغانستان

از آنجای که بخش شمال پاکستان، نوار باری بین هند و افغانستان است، در صورت تجاوز نیروهای هندی از شمال، ارتش

پاکستان چارهای جز عقبنشین به سمت جنوب نخواهد داشت، مر آنکه از بخش وزیرستان افغانستان در غرب بهعنوان عقبه

استراتژی استفاده کند و با کم افغانهای این منطقه امید به بازپسگیری مناطق اشغال داشته باشد. وزیرستان منطقهای است

سنلاخ و صعبالعبور با مناسبات سنت و مستحم طایفهای که تاکنون هی دولت مرکزی ط تاری نتوانسته قدرت خود را در آنجا

و همسو با طالبان. هزینه این «بیمه» تاکنون تردد آزاد طالبان، حملات تروریست سلف اعمال کند. منطقهای با تمایلات پررن

گروههای تفیری و نفوذ آنها به بخش مهم از بدنه ارتش پاکستان بوده است.

هند نیز برای تضعیف اسلامآباد، از هی ترفندی رویردان نیست. هندیها با حمایت از گروههای جدایطلب بلوچ بر آتش خشونت و

ناامنها در بلوچستان مدمند. آتش که دود آن گاه از مرزها گذشته و دامن بلوچستان ایران را نیز مگیرد. این همه به جز مقوله

کشمیر است که خود نیاز به سرفصل جداگانه دارد.

امارات، میهمان ناخوانده ریملند

اما هند تنها کشوری نیست که از وضعیت بلوچستان سوءاستفاده مکند. در بخش ایران، به جز آمریا، اسرائیل و عربستان، اخیرا نام

امارات زیاد به گوش رسیده است. یادمان نرفته که بعد از حمله تروریست به چابهار، محمدجواد ظریف تلویحا امارات متحده عرب را

به دست داشتن در حمله متهم کرد. این کشور با ی پروژه جاهطلبانه بندری، میهمان ناخوانده بازی جغراسیاس ریملند شده است.

امروز شرکت چند ملیتDubai Port World بهعنوان بازوی اقتصادی دیپلماس دریای امارات عمل کرده و مدیریت ۷۸ بندر را در



۴۰ کشور به دست گرفته است. اشتهای این شینشین برای کنترل بندر عدن و جزایر یمن نزدی به تنه بابالمندب، حضور در

جیبوت، توسعه زیرساختها در سوماللند و… حایت از عزم جدی ابوظب به کنترل شاخ افریقا و تضعیف موقعیت چابهار دارد.

برای صل چابهار و فصل مشترک

فارغ از خصومت یا رقابتهای که در این منطقه از ریملند در جریان است، هر دو بندر گوادر و چابهار برای توسعه، نیاز به امنیت و

ثبات در بلوچستان دارند. بلوچستان نیز برای خروج از فقر نیازمند زیرساخت، ارتباطات و جذب سرمایه است. چابهار پتانسیل ایجاد

تعادل و فصل مشترک را برای ی بازی برد ـ برد بین همه بازیران دارد. حت پیشنهادات چون اتصال این دو بندر و گنجاندن چابهار

در پروژه ی کمربند ی جاده مطرح است.

در پایان باید اضافه کرد که با بالا گرفتن بحث محیطزیست، گازهای گلخانهای و کاهش مناب سوخت فسیل، آینده متعلق به کوتاهترین

مسیرهای مواصلات است.
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